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  طلبگرا و اصلاحاصول مسئله آزادي در دو گفتمان
 1زادهسيدابوالفضل حسيني
  2زادهسيدمحمدعلي حسيني

  چكيده
  :استذيل  الاتؤس موضوع مقاله حاضر پاسخ به

  طلب چه تفسيري از آزادي ارائهگرا و اصلاحاصول دو گفتمان سياسي
دهند و تفاوت اين دو ديدگاه در كجاست و به چه جهت است كه محدوده مي

آزادي درگفتمان  كند؟آزادي در هر كدام از اين دو ديدگاه متفاوت جلوه مي
  چه جايگاهي دارد؟ ) ره(سياسي امام خميني

توانست تفسير اين گفتمان سياسي فقاهتي بود كه ، در ايران پس از انقلاب
 خود از آزادي را بر كرسي بنشاند و مورد قبول توده مردم واقع شود و پس از

دو تفسير متفاوت نيز از ، طلبگرا و اصلاحتقسيم به دو گفتمان سياسي اصول
فرضيه و پاسخ اوليه مقاله حاضر آن است كه . مسئله آزادي را به نمايش گذارد

كه هر كدام از اين دو ديدگاه ممكن  اين اختلاف نظر بسته به نگاهي است
جمهوري «ديدگاهي كه در واژه . است از مفهوم جمهوريت داشته باشند

تر ببيند طبيعي است كه به اسلاميت و مشروعيت الهي آن را پررنگ، »اسلامي
اي در اين دهد و به گونهولايت انتصابي فقيه حاكم توجه بيشتري نشان مي

مسئله  شود وبرآمده از آن قلمداد مي، بنا و آزاديديدگاه دين به عنوان زير 
برخلاف آن ديدگاهي كه ، نمايندآزادي را نيز در چارچوب شريعت تفسير مي

خواهان برجسته كردن جمهوريت آن هستند كه بالطبع معنا ومفهوم آزادي را 
دهند و آزادي را به عنوان زير بنايي تصور بيشتر در كانون توجه خود قرار مي

  . كندكنند كه حتي مقبوليت شريعت را بر اساس آن تبيين ميمي
 . طلبگرا و اصلاحاصول، امام خميني، اسلامي جمهوري، آزادي: واژگان كليدي
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  پيشگفتار
قدرت ، اختيار، حريت، عتق: در زبان فارسي واژه آزادي به واژگاني از قبيل

و ) دهخدا(است رهايي و خلاص معنا شده ، قدرت انتخاب، عمل و ترك عمل
  . انداسارت و مجبور بودن به كار برده، قيد و بند، آن را نقطه مقابل محدوديت

نبودن مانع يا مزاحم براي ، برخي آن را به معناي رها بودن از قيد و بند
  )89 :1ج، 1387، انوري(. اندانجام كاري نيز معنا كرده

چنان ، و اختيار است دو واژه حريت، هاي آزادي و رهاييمعادل عربي واژه 
 البته برخي. است »freedom«و  »liberty« كه معادل انگليسي آن دو

 »رهايي« را به »liberty« دانسته و واژه »freedom« را معادل واژه »آزادي«
   )4 :1386، آيزيا برلين(. اندبرگردانده

  :گويدجان استوارت ميل دربارة آزادي مي
قلمرو هشيار ضمير بشري است و در شامل ، آزادي در درجه اول

. ترين معناي آن بايد آزاد باشداين مرحله وجدان انساني به جامع
نسبت به كليه ( آزادي مطلق عقايد و احساسات، آزادي افكار و اميال

ضروري است و در ) اخلاقي و يا الهي، علمي، عملي، موضوعات نظري
و پيشه بشر هر دو اصل آزادي مقتضي اين است كه سليقه ، درجه دوم
به عبارت ديگر ما بايد آزاد باشيم كه نقشه زندگاني خود را ؛ آزاد باشد

به هر نحوي كه متناسب با خصلتمان بود بكشيم و هر طور دلمان 
خواست كار كنيم فقط به اين شرط كه مسئول عواقب اعمال خود 

از بايد ، زندنوعان نميباشيم و تا موقعي كه آن اعمال ضرري به هم
هاي مخالفان مصون و در امان باشيم و در درجه سوم نيز كار شكني

اجتماعاتي هم كه از آن افراد تشكيل شده است بايد در تحت همين 
  )50: 1385، استوارت ميل(. شرايط آزاد باشند

، برخي از نويسندگان غربي معتقدند كه آزادي داراي مفهوم واحدي نيست
داران اين ترين طرفاز مهم. و مفهوم و معناستبلكه در اصل اين واژه داراي د
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توان آيزيا برلين دانست كه براي آزادي دو مفهوم مثبت و منفي نظريه را مي
  . كندتفسير مي

  : گويدوي در توضيح مفهوم آزادي منفي مي
جا آزاد است كه ديگري در كار او توان گفت انسان تا آنمعمولاً مي

 سياسي در اين معنا به طور ساده عبارتدخالت نكند لذا آزادي 
 تواند كاري را كهشود از قلمروي كه در داخل آن شخص ميمي
، آيزيا برلين(خواهد انجام دهد و ديگران نتوانند مانع كار او گردند مي

1380: 237( .  
يعني محفوظ ماندن از مداخلات غير در ؛ آزادي منفي آزادي از چيزي است

پس  )244: همان( باشدمتغير است قابل شناسايي مي داخل مرزي كه هر چند
پرسش اصلي درباره آزادي منفي اين نيست كه چه كسي يا كساني بر فرد 

جا مطرح بلكه اين پرسش در اين، كنندحكومت كرده و در امور فرد دخالت مي
هايي كه دامنه فعاليت فرد را محدود و مضيق شود كه قوانين و محدوديتمي
هايي است محدوديت، دغدغه آزادي منفي، اند؟ به عبارت ديگركدام ،سازندمي

  . شودكه در برابر فرد ايجاد مي
كند آزادي مثبت مفهوم ديگري را كه آيزيا برلين براي آزادي لحاظ مي

  : دهد كهاست و توضيح مي
اختيار صاحبكه آقا و معناي مثبت آزادي از تمايل فرد به اين

زوي من اين است كه زندگي ام و تصميماتي كه آر، خيزدباشد برمي
گيرم در اختيار خودم باشد و به هيچ نيرويي در درون اين زندگي مي
هدف و روش خويش را ، خواهم خودمي... از خارج وابسته نباشد

  )249: همان(. انتخاب كنم و آن را به تحقق برسانم
هاي مداخله در فعاليتدغدغه اصلي آزادي مثبت مداخله و عدم ، بنابراين
بلكه خود گرداني و ارباب خود بودن در كانون توجه اين مفهوم از ، فرد نيست
  . آزادي است

 دهند نيزدر تعريفي كه انديشمندان مسلمان از مفهوم آزادي ارائه مي
  : هر دو جنبه مثبت و منفي آزادي را مشاهده كرد توانمي
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بودن هيچ قيدي در سر ن، نبودن جبر، يعني نبودن مانع؛ آزادي
كه چون نه اين، توانم راه كمال خود را طي كنمپس آزادم و مي، راه

  )349: 1374، مطهري(. امآزاد هستم به كمال خود رسيده
  فقدان مانع اشاره به مفهوم منفي آزادي دارد و تأكيد وي، در اين تعريف

 ادي مثبت رابر استفاده از آزادي در راه رشد و كمال آدمي نيز معناي آز
  . رساندمي

كند كه انسان در جميع شئون حياتي خود بايد شهيد مطهري تأكيد مي
يعني مانع و سدي براي پيش روي و پرورش استعدادهاي او وجود ؛ آزاد باشد

   )91: 1372، همو( نداشته باشد
  :كند كهو در جاي ديگري بيان مي

داشته داشته باشد و بشر بايد در اجتماع از ناحيه ساير افراد آزادي 
، مانعي در راه رشد و تكامل او نباشد و ديگران او را استثمار نكنند

استخدام نكنند و تمام قواي فكري و جسمي او را در جهت منافع 
  )14: 1366، همو(خودشان به كار نگيرند 

استعباد و نفي به ، استخدام، استثمار، فقدان حبس، در اين تعريف
هاي خود در حوزه عمومي و در راه اهداف و خواسته كارگيري قواي آدميان

وجه منفي آزادي و به كارگيري استعداد و  دهندهنشان، عرصه احتماعي
وجه مثبت  دهندهنشان، ظرفيت خود در راه رشد و تكامل در حوزه عمومي

   )34: 1389، زاييلك(آزادي است 
و  »مفهوم«ان نويسندگان ديگري در غرب با تفاوت و تمايز قائل شدن مي

تعدد مفهومي آزادي را نپذيرفته و ضمن قائل شدن به وحدت ، »برداشت«
  . اندهاي گوناگون از آزادي را مطرح كردهبرداشت، مفهومي آزادي

مك كالوم از زمره اين نويسندگان است كه معتقد است اساساً آزادي داراي 
شود دي گفته ميشمول بوده و تمامي جملاتي كه درباره آزايك مفهوم جهان

از نظر وي هر جمله و عبارتي كه . كننده همين مفهوم هستندبه نوعي بيان
آزادي چه كسي؟ در قبال : شود داراي سه عنصر استدرباره آزادي گفته مي
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چه و آزادي از چه؟ و در چه امري و براي انجام دادن چه امري؟ به عبارت 

  )1()1967، وممك كال(. سه عنصر فاعل و مانع و هدف، ديگر
در قالب ، كندالبته تعريف مفهوم آزادي كه مطهري بر آن تأكيد و تكيه مي

به اين معنا كه انسان با سعي و تلاش ؛ نظريه مك كالوم نيز قابل ارائه است
و پس از آن براي رسيدن به هدف  داردخود موانع را از پيش پاي خود برمي

تنها با . كندآن زمينه هزينه ميكند و استعدادهايش را در خاصي تلاش مي
داند از اين تفاوت كه شهيد مطهري افزون بر اين كه فقدان مانع را شرط مي

كند كه همانا رسيدن به هدف را نيز به طور مصداقي مشخص مي، سوي ديگر
  . تكامل و بروز و ظهور استعدادهاست

ه است از به هدف به نحو عام و عمومي اشاره شد، اما در نظريه مك كالوم
برخلاف بحث شهيد مطهري كه هدف و ، يابدبار ارزشي خاصي نمي، اين رو

يابي به كمال و سعادت است كه داراي بار ارزشي دست، ارزش مورد نظر وي
  )34- 35 :1389، زاييلك(اي در انديشه ديني اسلامي است ويژه

تمان بررسي اختلاف نظر دو گف، جا كه بر اساس فرضيه مقاله حاضراز آن
مستلزم توجه به مفهوم ، راجع به مفهوم آزادي، طلبگرا و اصلاحسياسي اصول

توضيح ، باشدجمهوري اسلامي در دال مركزي گفتمان امام خميني مي
  . نمايانداجمالي مفهوم جمهوري را نيز لازم مي

، جمهوريت، اسلام: هايي چوننشانه، بندي گفتمان امام خمينيدر مفصل
  و لايت فقيه مركزيت دارند و در اين ميان دو مفهوم كومت اسلاميح

 يابد و مفهومكه در نظريه ولايت فقيه تجلي مي» اسلاميت« كليدي
  كند راگرايي معاصر حكايت ميكه از بعد جديد تفكر اسلام »جمهوريت«
دال برتر دانست ، »جمهوري اسلامي«توان به عنوان دال تركيبي مي 
  . )205 :1386، بهروزلك() 1نمودار(

محتوا و ، يابددر اين تركيب اسلاميت كه در ولايت فقيه تجلي مي
  .)همان( )2نمودار(باشد جمهوريت شكل نظام اسلامي مي
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  : 1نمودار

  
  

  :2نمودار 

  
  

  :در تعريف جمهوري آمده است، در كتاب فرهنگ علوم سياسي
به حكومت دموكراتيك يا غير ، در عرف سياسي، جمهوري

دار آن توسط رأي مستقيم يا غير شود كه زمامدموكراتيك گفته مي
مستقيم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتي 

، جاسمي(. داري آن متفاوت استمدت زمام، ندارد و حسب موارد
1357(  

  : نويسديكي ديگر از فرهنگهاي اصطلاحات سياسي در تعريف جمهوري مي
ر آن جانشيني رئيس كشور موروثي نيست و نوعي حكومت كه د

مدت رياست غالباً محدود است و انتخاب با رأي مستقيم يا 
غالباً ، جمهوري از نظر مفهوم كلمه. شودغيرمستقيم مردم انجام مي

بر بسياري ، اما در عين حال، متضمن درجاتي از دموكراسي نيز هست
و در اين وجه صرفاً  شودهاي غير سلطنتي نيز اطلاق مياز ديكتاتوري

  )111: 1370، آشوري( به معناي غير سلطنتي است
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  :عبارتند از، مجموع عناصر دخيل در تعريف جمهوري، بدين ترتيب

 ؛ طور مستقيم يا غيرمستقيمانتخابي بودن رئيس حكومت از سوي مردم به
 ؛ محدود و موقت بودن مدت رياست حكومت

 ؛ موروثي نبودن رياست حكومت
  )199 :1367، جعفري لنگرودي(؛ جمهور نسبت به اعمال خودبودن رئيسمسئول

هاي سياسي نيز در دكتر ابوالفضل قاضي در كتاب حقوق اساسي و نهاد
  :گويدتعريف جمهوري مي

فرد يا افراد انتخابي قرار گرفته ، به رژيمي كه در رأس قوه مجريه آن
، قاضي شريعت پناهي(گردد اصطلاحاً رژيم جمهوري اطلاق مي، باشند
1368 :557(  

يا رژيم ، رژيم جمهوري، شود رژيم سلطنتيوقتي گفته مي
 )كشور ـ مقام رياست دولت( منظور نحوه گزينش اين مقام، كنوانسيوني

است بي آنكه بتوان لزوما محتواي واقعي رژيم را بدين وسيله تبيين 
  )563: همان(. كرد

به شكل مستقيم خود متجلي  يا، اراده عام، براي تحقق جمهوريت
يعني مردم يك كشور خود مستقيماً در اخذ تصميمات (گردد مي

، كه نمايندگان انتخابي همين مردمو يا اين) كنندسياسي مشاركت مي
در ، به هر تقدير... دارندقدرت سياسي را از سوي گزينندگان اعمال مي

كننده مشخص، تنحوه وصول به قدر، جا نيز همانند نظام پادشاهياين
كه به درستي مبين محتواي آن بوده باشد آنبي، شكل رژيم است

   )564: همان(
» جمهوري اسلامي«گرا در ايران از دال مركزي گفتمان سياسي اصول

تر نموده و بر مفهوم ولايت فقيه برآمده از تأكيد اسلاميت آن را پررنگ
آن » جمهوريت«طلب بر گفتمان سياسي اصلاح، كند و در مقابلبيشتري مي

  . نمايدتأكيد كرده و آن را برجسته مي
، نظام سياسي جمهوري، هر چند كه برخي از نظريه پردازان اين گفتمان

همراه با نظام ولايي را خارج از هرگونه اعتبار عقلاني و حقوقي و شرعي 
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تواند قانونيت و دارند كه با هيچ معياري نميكنند و بيان ميقلمداد مي
ميان عناصر ، و يا برخي ديگر )217: 1995، حائري يزدي(شروعيت داشته باشد م

باشند مي حكومت ولايي و حكومت جمهوري قائل به وجوه افتراق زيادي
دانستن مفهوم  ولي اكثريت آنان در عين سازگار )209- 208: 1380، كديور(

جمهوريت آن را تنها مفهوم ، ولايت فقيه با جمهوريت نظام سياسي در ايران
بر مفهوم آزادي سياسي ، نمايانند و بديهي است اين اختلاف نظرتر ميپررنگ

  عناصر و محدوده آن را دچار تغيير و تحول ، نيز تأثير گذاشته و تعريف
  . نمايديم

  گرا و مسئله آزاديگفتمان اصول
كند تابع تفسيري است معنا و مفهومي كه آزادي در اين گفتمان پيدا مي

پس لازم است قبل از بيان معنا ، شودهاي اين گفتمان ارائه ميكه از ساير دال
هاي تأثيرگذار اين برخي از نشانه، گراو مفهوم آزادي در گفتمان سياسي اصول

  . گفتمان بر معنا ومفهوم آزادي را نيز ذكر نماييم
  : عبارتنداز، گراييهاي گفتماني اصولترين اصول و نشانهمهم
  ؛ اجتماعيـ  هاي ديني در عرصه زندگي سياسيبر نقش تأثيرگذار آموزه تأكيد

تأكيد بر نقش ولايت فقيه در نظام اسلامي با گرايش به نظريه انتصاب الهي 
  ؛ ولي فقيه

  ؛ هاي اسلاميتأكيد بر ارزش
اقتصادي به عنوان نياز واقعي مردم كه بر اساس  -تأكيد بر عدالت اجتماعي

  ؛ شوداقتصادي بر توسعه سياسي مقدم مي چنين نگرشي توسعه
طور تأكيد بر نقش ولايت فقيه به عنوان دال مركزي اين گفتمان و همين

تأكيد بر اولويت توسعه اقتصادي بر توسعه سياسي است كه تفسيري متفاوت 
  . گيرددهد و محدوده كمتري را براي آن در نظر مياز آزادي را ارائه مي

 ولايت انتصابي فقيه حاكم است و ولايت فقيه رااين ديدگاه قائل به 
 :1382، فيرحي(كند گيري در جمهوري اسلامي تلقي ميترين نهاد تصميممهم
... دهندو مردم در اين ديدگاه هيچ مشروعيتي به حكومت فقيه نمي )275
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يعني كارشناسان ، انددر واقع رجوع به بينه كرده، مردم با رأي به خبرگان

... اند تا سخن آنان به عنوان حجت شرعي اعتبار داشته باشدگزيدهديني را بر
كه به او نه اين، شوداي براي كشف رهبر ميانتخابات زمينه، با اين تحليل

  . )25: 1ج، 1377، مصباح يزدي(مشروعيت ببخشد 
  )253 :1386، بهروزلك(گونه نشان داد توان اينبندي اين گفتمان را ميمفصل

  

  
توان احكام اسلامي را گرايان معتقدند كه درحكومت دموكراتيك نمياصول

لذا ولايت مطلقه فقيه براي اجراي احكام اسلام و تحقق ، طور كامل اجرا كردبه
  . حاكميت اسلامي ضروري است
ولي فقيه از سوي خدا نصب شده و مردم نقشي ، در چارچوب اين گفتمان

و حداكثر در تحقق و فعليت يافتن  در مشروعيت بخشي به حكومت او ندارند
  )94: الف1378، مصباح يزدي(. آن مؤثراند

گيرد و در چارچوب اين گفتمان ولي فقيه در جايگاهي برتر ازقانون قرار مي
 اين قانون اساسي است كه اعتبار خود را از امضاي ولي به دست، در واقع

جايگاه چنداني  چنين دموكراسي در اين نظريهآورد و نه بر عكس و هممي
هاي اسلامي و پس از تأييد ولي ندارد و رأي مردم تنها در چارچوب ارزش

  )117:همان(. معتبر است، فقيه
  :نويسدآيت االله جوادي آملي در اين خصوص مي

فقيه واجد ، نظران اصالت را به رأي ملت دادهممكن است برخي صاحب
ليكن بايد توجه ) عج(عصرنه نايب ولي، شرايط رهبري را نايب مردم بدانند
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اند و آراي آنان از حرمت خاصي نمود كه گرچه مردم در نظام اسلامي گرامي
، جوادي آملي(. اصالت را به رأي آنان داد، ولي نبايد در ارزيابي، برخوردار است

1368 :162(  
، مكارم شيرازي(آيت االله مكارم شيرازي : همچون، البته انديشمندان ديگري

و  )ق1415، صافي گلپايگاني(و آيت الله صافي گلپايگاني  )به بعد 486 :1ج، ق1411
نيز ديدگاه فوق را  )2ج، 1373، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري(ديگران 

  . نمايندتقويت مي
انسان در اين گفتمان اصولاً مكلف و مأمور به اطاعت از اوامر الهي است و 

ولي به هر حال زماني كه ايمان ، آوردن آزادندها تا پيش از ايمان اگرچه انسان
هايي است كه خدا براي انسان مقرر ها تنها در محدودهآوردند آزادي آن

  . )84: 1381، مصباح يزدي( فرموده است
آزادي به طور مشخص در اين گفتمان به آزادي دروني و آزادي از عبوديت 

شود به حاشيه رانده مي غير خدا تفسير شده و آزادي اجتماعي و سياسي عملاً
مصباح (. شودسان قلمداد ميبندوباري و ابتذال يكو آزادي مدرن بيشتر با بي

  )243و200 :1ج، ب1378، يزدي

  تعريف آزادي
كند كه واژه آزادي از مفاهيم ذهني و انتزاعي است اين گفتمان بيان مي

رك تفاهمي در مباحث مربوط به آزادي جهت رسيدن به يك تعريف مشت
جا كه هم اكنون با بيش از دويست تعريف براي آزادي حاصل نشده تا آن

ترين راه لذا آسان، اندمواجهيم كه بسياري نزديك به هم و بعضي هم متنافي
رفت بحث در اين مقوله را به جاي بحث بر سر تعريف و مفهوم واژه براي پيش

  : دانندتعيين موارد و مصاديق آن مي، آزادي
 بهرهبىها برداشت و معانى اختلاف و ابهام اين از نيز، دىآزا واژه
 به بايد آزادى به مربوط ىهابحث در تفاهم حصول براى. نيست
 وگوگفت به، خاصمعنايى سر بر توافق از بعد و رسيد مشترك تعريفى
  . نشست
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 وجود دليل به هم اخير سال چند در آزادى به مربوط ىهابحث در
 كه رسد مى نظر به، بنابراين. است نيامده حاصل تفاهم مشكل همين
 و تعريف سر بر بحث جاى به، بحث در رفتپيش براى راه ينترآسان
  سؤال مثلاً ؛است آن مصاديق و موارد تعيين، آزادى واژه مفهوم

 اين مرز و هستند آزاد مطبوعات اسلام در آيا كه شود طرح گونهاين
 آزاد اسلامى جامعه و اسلام در جنسى روابط آيا كجاست؟ تا آزادى
 خير؟ يا است آزاد ديگران به توهين و تمسخر و دادن فحش آيا است؟
 سر بر توافق و است متنوع بسيار آزادى تعاريف اينكه سخن نتيجه
 ذكر است مهم آنچه بلكه، نيست آسان و لازم چندان واحد تعريف
 :1388، يزديمصباح (است  آن پيرامون وگوگفت و آزادى خاص موارد
214(  

تا ، هاستانسان حق دارى دين آيا اين گفتمان در خصوص اين سئوال كه
شده  سپرى حرام را و واجب و حد و تكليف و اطاعت از گفتن سخن زمان

 و تكليف از تكليف آنان تا سخن يا، توجه كنيم انسان ىهاخواسته به بدانيم و
كند كه ميان بكشيم؟ بيان ميشرع را به  حاكم و پيامبر و خدا از اطاعت
اند و محدود و ولي تشريعاً مكلف، ها اگرچه تكويناً آزاد آفريده شدندانسان
  )216: همان(. مقيد

اما در خصوص اين مطلب كه آيا انسان مجبور آفريده شده است يا مختار و 
  :گويدآزاد؟ وي مي

 ئمها از پيروى به و هستند، »الامرينامربين« به معتقد اماميه
به . را كامل واگذارى نه و پذيرندمى را كامل جبر نه )ع(معصومين

 هم جهاتى از و هستيم مجبور جهاتى از، آميزمسامحه و ساده عبارت
 داريم قرار معلولى و علّى و طبيعى قانون هزاران ميدان در ما... مختار

 به رسيدن پس،  ...داريم اختيار تكويناً هم محدودى دايره در البتّه و
 قوانين سرى يك تابع اجتماعى و فردى و معنوى و مادى سعادت
 ابدى سعادت به تواننمى دستورات آن رعايت بدون كه است تشريعى

 قانون اين خواهمنمى و آزادم من بگويد تواندمى انسان چه اگر. رسيد
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 در كه طورهمان، بروم جهنم به خواهممى و كنم استفاده را دارو و
  )225و224:همان(كنند مى عمل چنينها انسان از بسيارى خارج

  محدوده آزادي
 آزادى حدود محدود؟ يا است مطلق آزادى آيا در پاسخ اين پرسش كه

  :گويدكند؟ مي معين را آزادى محدوده بايد كسى چه چيست؟
 خواهد مى كارى هر كس هر يعنى؛ قيد بدون و مطلق آزادى :اولاً
 آزادى اين، اعمال ساير و بخورد و بگويد خواهد مى چه هر و دهد انجام
 مرزى و حد، قانونى هر هميشه چون كندمى نفى را قانونى و دين هر

  يعنى؛ مطلق آزادى پس، كندمى تعيين بشرى اعمال از يكى براى
 انسان هيچ را مطلب اين توحش و و مرج و هرج، نتيجه در و قانونىبى

  . است قيودى به محدود آزادى هميشه قهراً پس. بپذيرد تواندنمى عاقلى
 مادى مصالح و ديگران آزادى با مزاحمت، غرب در آزادى حد: ثانياً

  معنوى و مادى از اعم ـ واقعى مصالح، آزادى حد اسلام در اما، هاستآن
  . هاستانسان ـ

 قانونى متدينان و مسلمانان ما نظر به، آزادى محدودكننده قانونِ: ثالثاً
 كرده وضع را آن، متعال خداوند يعنى؛ انسان و هستى مالك كه است
  . است خداوند مختص اولاً و اصالتاً گذارىقانون و تشريع حق زيرا، باشد

 در و كند تبعيت بايد بشر، فرموده وضع قانونى كه مواردى در
 شده وضع قوانين بايد، كرده واگذار كسانى به را قانون وضع كه مواردى

 به كند مى برگشت هم قانونى آزادى پس، كند رعايت را ايشان طرف از
 در بايد هميشه آزادى، نتيجه شرعى در به معناى مشروع و دينى آزادى

  )226: همان(. بيشتر نه و كمتر نه باشد اسلامى و الهى قوانين چارچوب
، قلبى اعتقاد :بخش سه داراى آيت االله مصباح يزدي معتقد است كه دين

 و قلبى اعتقاد دين اساسى ركن اما، است دينى دستورات به عمل و زبانى اقرار
 اعتقادى پذيرش به مجبور توان نمى را هيچ كس دليل همين به و است باور

 كسى براى كه اوست قلب و فكر صندوقچه در كس هر معتقدات. كرد خاص
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» لا اكراه في الدين«شريفه  آيه معناى و نيست ممكن جاآن به رسىدست

 و اكراه قابل دين گوهر كه است تكوينى و واقعى امر همين بيان )256 ):2(بقره(
  . نيست اجبار
  نه؟  يا است مجاز كردن اجبار آيا، عمل و گفتار مرحله در اما

 شناخته رسميت به را مذاهب و اديان بعضى اسلام، در مورد غيرمسلمانان
 پيروان كه است زرتشت دين و مسيحيت، يهوديت: اديان اين مسلمِّ قدر. است
 تحت توانند مى خاص مقررّاتى طبق بر ذمه و كتاب اهل عنوان بهها آن

 و معاهده به ملتزم( معاهد اگر نيز كفاّر حتى. كنند زندگى اسلامى حكومت
  . كنند زندگى اسلامى مملكت در توانند مى، باشند) قرارداد

 دستور طبق يا، بخوان نماز گويد نمى زرتشتى يا يهودى به گاههيچ اسلام
 اهل و حربى كفاّر كه هاغيرمسلمان از ديگر اما دسته، غيره و كن ازدواج اسلام
 تسليم تا جنگيد هاآن با بايد شدن درگير در صورت، هستند جنگ و عناد
  . شوند

 آزادى. گيردمى را فسق به تظاهر جلوى اسلام، ولي در رابطه با مسلمان
 در توان نمى را گفتارى و عمل هر. نيست نامحدود اسلام در بيان و عمل

 رعايت براى منكر از نهى و معروف به امر تشريع. داد انجام اسلامى حكومت
 و محرمّات از جلوگيرى اسلام در حكومت تأسيس علل از ويكى مرزهاست
 و ديگران امور در دخالت حدودى تا و مواقعى در اسلام. است دينى تخلّفات
  . است دانسته لازم بلكه و داده اجازه راها انسان كردن محدود

 سطح در و ديگران حضور در شخص كه است جايى در بحث البته اين
 را حرامى خلوت و تنهايى در كسى اگر والا شود مرتكب را خلافى جامعه
 نيز اطلاّع صورت در و ندارند را وجوجست و تفحص حقّ ديگران، شد مرتكب
 تجسس حرمت مسئله. است محترم افراد سرّ زيرا، نمايند هويدا را اسرار نبايد
  . است موارد گونهاين به مربوط نيز دخالت عدم و ديگران زندگى در

 زندگى در تجسس عدم با منكر از نهى و معروف به امر بين، بنابراين
 در خلاف ارتكاب، يكى بستر زيرا، ندارد وجود منافاتى نيز ديگران خصوصى
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 ديگران چشم از دور و خفا در خلاف ارتكاب، ديگرى بستر و ديگران حضور
  )233و232: همان(. است

  گرا و اقسام آزاديگفتمان اصول
  ـ آزادي بيان1

 آزادى و ندارد امكان و معنا مرز و حد بدون و مطلق به عقيده ايشان آزادى
  . دارند حدودى هرحال به سياسى و اجتماعى ىهاآزادى و بيان و عمل

 كارى اگر و است ـ معنوى و مادى از اعم ـ جامعه واقعى مصالح، آزادى حد
 هر آزادى غرب در ولى. بود نخواهد آزاد هرگز بود اسلام قوانين خلاف بر

 را عملى هر تواندكس مى هر يعنى؛ است ديگران آزادى به محدود شخصى
 دو اين كه است روشن. نشود ديگران آزادى مزاحم كه به شرطى دهد انجام
  . اندجمع غيرقابل يكديگر و از متفاوت مبنا

 هر و دارند احكامى اعمال ساير و خواندن و شنيدن و گفتن، اسلام در
 و تهمت، غيبت، دروغ آوردن زبان به مثلاً؛ نيست شنيدن يا گفتن قابل چيزى
 مطالب فروش و خريد و نشر و چاپ كه گونههمان، نيست جايز مردم اسرار
 آمده نيز ما فقهى كتب از محرمه مكاسب بحث در و نيست جايز كننده گمراه
 حاوى كه يىهانوشته يعنى؛ است حرام ضالّه كتب فروش و خريد كه است

 نبايد اساساً، شود مى خواننده فكرى انحراف موجب كه هستند مطالبى
  . ديگران براى آن نقل يا، خواندن به رسد چه تا گردد خريدارى

، مقاله، كتاب ضمن در اسلامى كشور در كسى كه است آن بدتر اين از
 هاآن به تبليغ يا، دينى مقدسات و الهى قوانين، اسلام عليه اىروزنامه و نشريه
 چنين كه دهد قرار استهزا و تمسخر مورد را اسلامى احكام يا و كند توهين
 مردم و گيرد قرار منع و نهى مورد بايد و است منكر و حرام يقيناً كارى

 مرحله در و دادن تذكر و گفتن طريق از ابتدا و كنند مقابله آن با بايد مسلمان
 برخورد اقدامات گونه اين با قضائى مراجع و دولت به شكايت طريق از، بعد

  . نمايند جدى
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 براى بشر حقوق مهم مباحث از مطبوعات و قلم آزادى به نظر ايشان بحث

 اين به بايست مى ارتباطات سريع رفتپيش عصر در و است امروزى انسان
، پذيرد نمى را مطلق آزادى، عاقلى انسان هيچ ولى، شود پرداخته بيشتر مهم
 آزادى جمله از، آزادى قهراً. است توحش و فساد و مرج و هرج آن لازمه زيرا
 الاستيفاى لازم مصالح كنندهتأمين پس آنچه، دارد قيودى و شرايط قلم و بيان

 مصالح مخربّ و مضرّ آنچه است و لازم و واجب نوشتنش و گفتن، باشد جامعه
  . است آزاد و مباح دو اين غير ممنوع و، باشد جامعه عمومى

به نظر ايشان ذكر مطالب انحرافي به هر صورتي و در هر جمعي به 
  )244: همان(. مصلحت جامعه نيست

  ـ آزادي مطبوعات2
 خاستگاه اسلامى را احكام با وعاتمطب قانون خوانىناهم علل از ايشان يكى

 آن در بار چندين چه اگر و است فرانسه قانون از ترجمه كه داندمي قانون اين
 اسلامى حكومت. )2(است مانده باقى آن اسكلت اما باز، شده داده تغييراتى
 اسلامى قوانين با مطابق و كند بازنگرى را وارداتى ىهاقانون است موظف
  )245: همان(. دهد تغيير

به نظر ايشان بين گفتن و نوشتن هيچ تفاوتي نيست و احكام مشتركي بر 
  )246: همان(شود ها بار ميآن

  طلب و مسئله آزاديگفتمان اصلاح
جدايي دين از ، كرداين گفتمان بر سياسي بودن اسلام پافشاري مي

نمود و به حكومت اسلامي باور داشت و در چارچوب اين سياست را نفي مي
جنبشي مدرن در جهت ايجاد يك حكومت ، انقلاب اسلامي، گفتمان

هاي ديگر اين از نشانه. آمدشمار ميهاي ديني بهدموكراتيك و مبتني بر ارزش
منشأ : مفهوم جامعه مدني است كه در ضمن آن عناصري چون، گفتمان

گو بودن پاسخ، مندي و محدوديت دولتقانون، مشاركت مردم، مردمي حكومت
منصب در برابر قانون و مردم و وجود نهادهاي مدني واسط را صاحبه افراد هم

  . كندبه عنوان اصول اساسي جامعه مدني مورد نظر خود معرفي مي
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كه بر اسلاميت انقلاب و جمهوري ، كوشد در برابر رقيباين گفتمان مي
  جمهوريت نظام را برجسته ساخته و ولايت فقيه، كنداسلامي تأكيد مي

كوشند ولي مي، هاي اصلي آن پذيرفتهبه عنوان مبناي نظام و يكي از ركن را
، قدسيت زدايي كرده و قرائتي مدرن و دموكراتيك از آن ارائه دهند، تا از آن

  :1386، زادهحسيني(. كنندلذا بر مشروعيت مردمي ولايت فقيه بيشتر تأكيد مي
404( .  

تأكيد بر نقش ، توانرا ميطلبي محورهاي اصلي اعلامي گفتمان اصلاح
مبارزه با ، طرح و دفاع از نظريه انتخابي ولايت فقيه، مردم در فرآيند سياسي

آزادي و در نهايت ، مخالفت با نظارت استصوابي شوراي نگهبان، انحصار قدرت
  . جامعه مدني و توسعه سياسي دانست

ه در تأكيد بر نقش مردم و جمهوريت خواهي سبب شد تا دال ولايت فقي
آنان جمهوريت و نقش مردم را دال . بندي آنان قرار نگيردكانون مفصل

همچون ولايت فقيه را در بدنه ، هاي ديگرمحوري خود قرار داده و نشانه
چنين تمركز بر جمهوريت و نقش هم، بندي گفتماني خود قرار دادندمفصل

هاي نشانه اغلب، ها در اين دورانمردم در حكومت اسلامي موجب شد تا آن
  آزادي و برابري را در، جامعه مدني: مانند، مربوط به توسعه سياسي

  )255 :1386، بهروزلك(. بندي خود قرار دهند و بر آن تأكيد كنندمفصل
گيري اين گفتمان بر نظريه انتخاب تأكيد كرده و مردم را در كانون تصميم

  محال و اثباتاً ناتماملذا ادله نصب را ثبوتاً ، دهدجمهوري اسلامي قرار مي
داند و براي اثبات نظريه ولايت انتخابي فقيه به دلايل عقلي و نقلي بسياري مي

  )529- 494: 1ج، ق1408، منتظري( كنداستدلال مي
شود كه حضرت امام در اين گفتمان براي اثبات نظريه انتخاب استدلال مي

خبرگاني كه منتخب داند كه از طرف نيز فقط آن فقيهي را داراي ولايت مي
شود كه گفته مي )73: 1363، آباديصالحي نجف( اند انتخاب شده باشدمردم

قانون اساسي نيز به نوعي اين ادعا كه ولي فقيه با انتخاب  142و  111اصول 
  . كندكند و قبل از آن ولايت ندارد را تقويت ميولايت پيدا مي، مردم
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گونه نشان طلبي را اينگفتمان اصلاحبندي توان مفصلدر نمودار زير مي

 )254: 1386، بهروزلك(. داد

  
اي است كه اين گفتمان هاي برجستهآزادي در اين گفتمان يكي از دال

ماهيتي مدرن و يا حداقل سازگار با جهان مدرن ، كوشد تا در سايه آنمي
د ماهيتي ض، انقلاب اسلامي و قيام امام، در چارچوب اين گفتمان. بيابد

گرفت و به همين دليل نظام جمهوري خواهانه به خود مياستبدادي و آزادي
اسلامي بايد برخلاف رژيم گذشته كه به مردم اجازه ابراز عقيده و انديشه 

داد و فضاي برخورد آرا و افكار را از بين برده بود نظامي باشد كه مردم در نمي
 شور را داشته باشندهاي كآن احساس آزادي و مشاركت در صحنه فعاليت

كه خود به همچنين نظام اسلامي بايد علاوه بر اين )1375بهمن 17، خاتمي(
  : شدبند بود منادي آزادي در جهان نيز محسوب ميهاي اساسي پايآزادي

و آزادي و عدالت براي همه  امروز جمهوري اسلامى منادي صلح
شرط صلاحيت حكومت  )1376بهمن  23، خاتمي(هاي جهان است ملت

حق ، از جمله حق آزادي. حقوق مشروع مردم دفاع بكند اين است كه از
  . حق رأي، ابراز نظر

وگو بايد زمينه براي ابراز نظر و بحث و گفت، وجود دارد اگر آزادي
هاي مختلف وجود داشته ميان نظر وجود داشته باشد تا قدرت انتخاب

   )1376 اسفند 15، خاتمي( باشد
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؛ نظر منطقى آزادي است و هم از هم در قانون اساسى، اولين اصل
بگيرند  جلويش را تواننديعنى انديشه را اگركسانى خيال بكنند كه مى

چه حسن نيت داشته باشند و چه سوء نيت داشته ، كننداشتباه مى
  )1377آذر  17، خاتمي(خودخواه باشند  باشند و

  تعريف آزادي - 1
چون آزادي ، هاييدهد بر مقولهاز آزادي ارائه مي در تعريفي كه خاتمي
به رسميت شناختن حق حاكميت ، آزادي سياسي، انديشه و امنيت ابراز آن

  . كندمردم بر سرنوشت خويش و آزادي مخالف تأكيد مي
  :كند كهوي بيان مي

يعني آزادي انديشه و امنيت ابراز آن و منظور ؛ مراد از آزادي
جامعه است و لازمه آزادي سياسي اين است كه ما آزادي سياسي در 

حق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش را به رسميت بشناسيم و در 
يعني آزادي ؛ گوييم آزادي ايم و وقتي مي قانون اساسي شناخته

هنر يك حكومت اين نيست كه مخالف خود را از صحنه ، مخالف
وادار كند  هنر حكومت اين است كه حتي فرد مخالف را. خارج كند

  )1377 خرداد 3، خاتمي(كه در چارچوب قانون عمل كند 
آزادي انديشه نيز در اين گفتمان به مثابه عاملي در جهت رشد و تكامل 

  اگر بشود كه جلوي آزادي، مطابق با اين نظر. شودجامعه برجسته مي
  هاي مختلف از بينولى انديشه، گرفت هاي متنوع را براي مدتىانديشه

كه مى شود و به محض اين زيرزمينى، بلكه گرايش و بينش مغلوب، روندنمى
بعداز مدتى به ضد انديشه تبديل مى شود و به صورت ، انديشه زيرزمينى شد
  )1377 آذر 5، همان(بروز و ظهور مى كند ، انفجارهاي اجتماعى

  ـ محدوده آزادي2
و مرج  و هرجگسستگي آنان آزادي مطلق را رد كرده و آن را مساوي ازهم

كنند و بالعكس بر آزادي در چارچوب قانون اساسي تأكيد كرده به تعريف مي
   .)1376 بهمن 15، همان( نماينداي كه آن را ملازم با قانون مطرح ميگونه
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 آزادي در متن نظم و رعايت موازين اخلاقي و، آزادي مورد نظر خاتمي

با حقوق عمومي دو حدي معنوي است و اخلال به مباني اسلام و مخالفت 
  . )1377خاتمي، سوم خرداد ( كنداست كه خاتمي براي اين آزادي بيان مي

  ـ رابطه دين و آزادي3
داند داري در جامعه را در نوع نگرشي ميآقاي خاتمي موفقيت دين و دين

ايشان سرنوشت و وجهه اجتماعي دين را در گرو اين . شودكه به آزادي مي
چرا كه ؛ اي ببينيم كه با آزادي سازگار باشد دين را به گونهداند كه ما مي

لطمه ، هر آنچه كه در مقابل آزادي قرار گرفته است، مطابق شواهد تاريخي
هاي انساني و دين نيز از اين قاعده مستثنا نيستند  ديده است حتي فضيلت

  )همان(
ه تنها اي است كه نالبته به عقيده وي ماهيت دين مبين اسلام به گونه

بلكه موجب تثبيت آزادي ، شناسدهاي اساسي انسان را به رسميت ميآزادي
دفاع از ، لذا به نظر ايشان دفاع درست از دينداري و انقلاب، شوددر جامعه مي

  : آزادي از پايگاه دين است
داري و از انقلاب اين است كه بياييد از پايگاه دفاع درست از دين

دين و آزدي تأثير متقابل عظيم بر همديگر . دين از آزادي دفاع كنيد
كند و آن را به سوي اعتلاي مادي و  آزادي را تثبيت مي، دين. دارند

كند و آزادي چهره دين را دوست داشتني و  معنوي انسان هدايت مي
ها به نام  ها و سليقه هاي ناروا و عادت شود كه تعصب مانع از آن مي

   )385 :همان(» .دخود را بر جامعه تحميل كن، دين
آورد انقلاب اسلامي و ترين دستاين گفتمان تلفيق دين و آزادي را مهم

  )1377 مهر 8، خاتمي(كند پيام اصلي آن براي انسان مدرن تلقي مي

  بنديجمع
كه چه هاي جمهوري اسلامي و اينگيري در نظريهدر مورد مركز تصميم

، كنندسي جامعه را تحليل ميهاي سياحلمسائل و راه، افراد و نهادهايي
و ) ره(هاي امام خمينياز انديشه، نمايندالاجرا ميدهند و لازمتشخيص مي
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تفسيرهاي كاملاً متفاوتي در اين باره ارائه شده ، قانون جمهوري اسلامي ايران
، مشروعيت مردمي و مشروعيت دوگانه، مشروعيت الهي: هاينظريه، است
  . اندهستند كه در اين مسئله بيان شدهاي گانههاي سهنظريه

قائلين به نظريه نصب غلبه داشته و بر ، گراجا كه در گفتمان اصولاز آن
گيرد تا بعد بعد اسلاميت نظام بيشتر مورد نظر و توجه قرار مي، اساس آن

لذا طي ، معنا و مفهوم آزادي سياسي نيز متأثر از آن خواهد بود، جمهوريت آن
شود نه خواست مردم كه در تفسير مي، ها در چارچوب شريعتآزادي تن، آن

  . معناي جمهويت نهفته است
 مردم بنا شده و سالاري مردم پايه بر كه است حكومتي شيوه، جمهوري

 غيرمستقيم يا مستقيم طوربه را خودشان اجتماعي سرنوشت بر حاكميت حق
 اي گونه به آنان غيرمستقيم يا مستقيم رأي و رضايت با كه دارانيزمام طريق از
 قانوني معين اقتدارات نيز آنان و تعيين باشد نداشته دخالتي آن در توارث كه

، مقيمي(. نمايند مي اعمال آنان نظارت تحت و محدود مدت يك در را خود
  . شودمي گرا محدود به حد و مرزهاي اسلاميولي در گفتمان اصول )59: 1385

اين نظريه انتخاب است كه مقبوليت بيشتري ، طلباما در گفتمان اصلاح
تر شده و جمهوريت نظام و خواست مردم پررنگ، لذا طي آن، كندپيدا مي

اي كه در كند به گونهتر جلوه ميحد و مرزهاي آزادي نيز متفاوت، براساس آن
  . شودتري براي آزادي تعريف مياين گفتمان محدوده وسيع
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  مسألة الحرية في التيارين الاصولي والاصلاحي

   1زادهالسيدابوالفضل حسيني
   2زادهالسيدمحمدعلي حسيني

   :الخلاصة
   :تبحث هذه المقالة على الإجابات التي تخص وتقع في دائرة المواضيع التالية

التفاسير والآراء والنظريات التي يقدمها كل من التيار الاصلاحي والاصولي ماهي 
وماهو السبب من وراء بروز الأطر  ؟مسألة الحرية وأين تكمن نقاط الإفتراق بينهما حول

ومكانة ومنزلة وحدود الحرية  ؟والمحدودية في نوع الحرية التي يمنحها كل من الفريقين
   ؟عند الطرفين) ره(لخمينيفي الكلام السياسي للإمام ا

ومن الواضح فقد كان الحديث السياسي وبعد إنتصار الثورة الإسلامية ينصب في 
خانة الفقاهة ومن هنا استطاع من اعطاء صبغة ونظرية خاصة في تفسيره لتلك الحرية 
وبالتالي إعلاء صوتها فوق سائر الأصوات الآخرى التي كانت تنادي بها وأضحت أمراً 

من لدن عامة شرائح المجتمع وبعد حدوث التقسيم في الكلام السياسي وتشعبه  مقبولاً
   .الى قسمين وهما الإصولي والإصلاحي فقد وجد تفسيرين مختلفين عن مسألة الحرية

ان الفرضية والإجابة الأولية لهذه المقالة تربط هذا الأختلاف الحاصل في وجهات 
   .التي يتبناها كل فريق عن مفهوم الجمهورية النظر بينهما الى وجود النظرة الحاصلة

يتضمن ويحمل في ) الجمهورية الإسلامية(حيث ان الفريق الذي يرى ان مصطلح 
طياته الإسلامية والمشروعية الإلهية فإنه يولي أهمية وعناية أكبر الى الولاية الإنتصابية 

دة والحجر الأساس للحرية للفقيه الحاكم بشكل يؤمن فيه هذا الإتجاه بإن الدين هو القاع
التي لاتخرج عن إطاره وفسرها على إنها تقع في دائرة الشريعة على خلاف مايؤمن به 
الطرف الآخر الذي يريد من إبراز جمهوريته بالطبع فإن هذا الطرف والفريق يعطي لمعنى 
 ومفهوم الحرية أهتماماً اوسع ويعتبرها الاساس والقاعدة في كل شيء حتى إنه يفسر

   .ويبين مقبولية الشريعة على اساسها

الاصوليون  ،الإمام الخميني ،الجمهورية الإسلامية ،الحرية :المصطلحات المحورية
   .والاصلاحيون
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The  Issue  of  Freedom  in  the  Discourses  of  Principlists  and 
Reformists 

 
Sayyed Abolfazl Hosseini‐Zade1 
Sayyed Mohammad Ali Hosseini‐Zade2 
 
Abstract 
The present paper answers  the  following questions: What  readings do 

the political discourses of Principlism and Reformism present about 
freedom, how do they differ and why does the scope of freedom  in 
either  one  of  the  two  perspectives  seem  different?  What  is  the 
position of freedom in Imam Khomeini’s political discourse?  

In  the  post‐revolutionary  Iran,  it  was  the  jurisprudential  political 
discourse  that  could  gain  the  upper  hand  in  presenting  its  own 
interpretation  of  freedom  and  was  accepted  by  the  majority  of 
people,  and  after  its  division  into  the  two  political  discourses  of 
principlism and reformism, it demonstrated two different readings of 
the issue of freedom.  

The first hypothesis and answer by the present paper is that the division 
depends on the perspective that each of the camps may have on the 
concept  of  republic.  The  perspective,  which  gives  more  color  to 
Islamism  and  Divine  legitimacy  in  the  phrase  Islamic  Republic, 
naturally pays more attention to the authority of an appointed ruling 
jurist;  in  some  way,  that  perspective  considers  religion  as  the 
cornerstone and freedom as resulting from it, and interprets freedom 
within  the  framework  of  Islamic  canon  law.  Contrarily,  the  other 
perspective,  which  seeks  to  highlight  the  republic  in  the  phrase, 
naturally focuses more on the meaning and concept of freedom and 
deems freedom fundamental and even it explicates the popularity of 
the canon law on the basis of freedom. 

 
Keywords:  freedom,  Islamic  Republic,  Imam  Khomeini,  principlist, 

reformist 
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